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آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز گذشته )چهارشنبه 

21 آذر، 11 دسامبر( در جریان دیدار با جمعی از مردم، به تشریح مواضع تهران 

و مقاومت نسبت به تحولات منطقه و سوریه پرداختند. 

موضع گیری علیه تروریست های تکفیری اشغال کننده دمشق، تأکید بر جدیت 

ایران تا لحظات آخر برای کمک به مردم سوریه، ابراز تأسف نسبت به رنجی که 

مردم سوریه از تروریست ها متحمل خواهند شد و در مقابل ابراز امیدواری به 

قیام جوانان سوری، برجسته بودن واقعه و تبعات سقوط سوریه در چشم و ذهن 

رهبران مقاومت، مقصر دانستن آمریکا و رژیم صهیونیستی در این واقعه به عنوان 

برنامه ریزان اصلی و حضور میدانی آن ها و همچنین اعلام گسترش حتمی محور 

مقاومت و اخراج واشنگتن از منطقه توسط آن، بخشی موضوعات مطرح شده 

توســـط رهبری بودند. رهبر انقلاب در فراز هایی از سخنانشان به سابقه روابط 

ایران با ســـوریه، کمک های دمشق به تهران در زمان جنگ تحمیلی و دلایل و 

ابعاد کمک ها و حضور ایران در ســـوریه طی بحران این کشور نیز پرداختند. 

یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در دیدار روز گذشته رهبر انقلاب با مردم، 

به گسترش جبهه مقاومت مربوط بود. 

گسترشمقاومتچگونهصورتمیگیرد؟
برای فهم دقیق تر چگونگی گســـترش مقاومت، باید به زوایای مختلفی توجه 

کرد. در ادامه این زوایا و نکات مورد بررسی قرار گرفته اند. 

تولید و بازتولید مقاومت مقاومت در غرب آســـیا وابسته به سلطه گری غرب و اشغالگری 1

رژیم صهیونیستی اســـت. تا این پدیده ها وجود داشته باشند، منطقه عرصه 

جنب و جوش و شکل گیری دیدگاه های مقاومتی است. طبیعی است که با جوانه 

زدن دیدگاه ها و تشکیل گروه های مقاومتی، آن ها به سمت هرم های بالاتر قدرت 

حرکت کرده و با دیگر دیدگاه های مشـــابه با خود در منطقه، هماهنگ شوند. 

وقوع انقلاب اسلامی ایران که هدفش خارج کردن کشور از سلطه آمریکا بود 

و پس از آن کمک تهران به شکل گیری مقاومت در لبنان، عراق و یمن این روند 

را نشـــان می دهد. علاوه بر تولید مقاومت در منطقه به دلیل اقدامات غرب و 

رژیم صهیونیستی، تداوم سیاست های خسارت بار آن ها می تواند به بازتولید 

مقاومت نیز منجر شود. 

به عنوان نمونه دولت ســـودان برای مدت ها بـــه همکاری با محور مقاومت 

می پرداخت و نقش مهمی در تســـلیح مقاومت غزه داشت، اما پس از مدتی 

تصمیم گرفت با غرب سازش کند. نتیجه این سازش، ساقط شدن حکومت 

ژنرال عمر البشـــیر و همچنین خارج نشدن دولت بعدی از تنگنای تحریم و 

بحران اقتصادی بود. 

غرب و متحدانش ابتدا به البشیر وعده دادند در صورت همکاری با آن ها، دولت 

وی از فشار ها خلاص می شود اما استمرار فشار ها به سقوط وی انجامید. از سوی 

دیگر سر دولت بعدی نیز با وجود تقویت قول و قرار ها با غرب، بی کلاه ماند. 

غرب تا جایی علیه منافع سودان پیش رفت که با وجود قول حکومت نظامی 

حاکم بر این کشـــور برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی، که با استفاده از 

شبه نظامیان وابسته به »محمد حمدان دقلو« رئیس جنگجویان قبیله ای موسوم 

به »نیرو های واکنش سریع«، درصدد تصرف خارطوم و براندازی نظام سیاسی 

این کشور برآمد. 

ضرباتی که سودانی ها از غرب و صهیونیسم خوردند، باعث شد آن ها علی رغم 

کنار گذاشتن مقاومت و دوری از محور مقاومت، بار دیگر به سمت هردو گام 

بردارند. آن ها در ابتدا به موضع مقاومتی خود بازگشته و سپس به تدریج روابط 

خود با ایران را بهبود بخشیدند. 

معنای عام و خاص مقاومت و فرآیند تقویت مقاومت یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. همه ملت های 2

منطقه نسبت به رژیم صهیونیستی کینه دارند و تعدادی از آن ها با وجود زندگی 

تحت سایه دیکتاتوری ها، این حکومت ها را نیز تا حدی ملزم به رعایت ظواهر 

در خصوص برخورد با رژیم صهیونیستی کرده اند. دشواری مسیر عادی سازی 

برای دولت های اســـلامی و عربی و همچنین محدود ماندن روابط حتی در 

صورت برقراری روابط سیاسی با تل آویو، نشانه ای از اثرگذاری ملت هاست. 

در معنای خاص اما این گروه های مقاومتند که فراتر از فعالیت های توده ای، به 

شکل ساختاری در حوزه های مختلف به فعالیت هدفمند و شبانه روزی علیه 

سلطه گری می پردازند. گروه ها و دولت های مقاومتی نیز از دل ملت های مقاوم 

برآمده اند. دولت عراق در زمان تســـلط حزب بعث و حکومت صدام حسین 

علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کرد. مرحله بعدی اشغال این کشور 

توســـط آمریکا بود. این مراحل اما درنهایت منجر به شکل گیری گروه های 

مقاومت از درون ملت عراق شد. 

در یمـــن نیز وضعیت همین گونه بود. دولت یمن در طول جنگ تحمیلی در 

کنار صدام قرار گرفت و سربازانی برای جنگ با ایران اعزام کرد. دولت 

علی عبدالله صالح دیکتاتور این کشور دست 

به سرکوب اسلامگرایان و شیعیان 

زیدی می زد اما او نیز تحت فشار 

دیدگاه های مقاومتی ملت یمن و 

تشکیل گروه مقاومت انصارلله، 

منزوی شد. ملت ها به تناسب استعداد های خود در حال طی کردن فرآیند تبدیل 

مقاومت عام، به مقاومت خاص هستند. 

صف بندی ابتدایی و یارگیری گسترش مقاومت منحصر به رشد جغرافیایی نیست، بلکه می تواند 3

در یک جغرافیا که مقاومت در آن حضور پررنگ داشته هم رخ دهد. برای فهم 

این پدیده باید به بررسی مصداقی پرداخت. مقاومت علیه رژیم صهیونیستی 

در لبنان برای مدت ها به شـــیعیان منحصر می شـــد. گروه های اهل سنت 

تحت تأثیر دولت های حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی از موضعگیری علیه 

رژیم صهیونیستی خودداری می کردند. گروه های اسلامگرای اهل سنت مانند 

شاخه های اخوان المسلمین نیز در سایه ثروت و اثرگذاری سیاسی گروه های 

وابسته به دولت های عربی، قادر به مانور نبودند. در این میان مسیحیان عملکردی 

به مراتب بدتر از اهل سنت داشتند و با تعدادی از گروه های شبه نظامی خود به 

تل آویو برای تداوم اشغال خاک کشورشان یاری می رساندند. 

به مرور علاوه بر شـــیعیان، اهل سنت و مسیحیان لبنانی نیز درحال ورود به 

صف مبارزه عملی با رژیم صهیونیســـتی هستند. اهل سنت به ویژه از طریق 

گروه جماعت اســـلامی که شاخه اخوان المسلمین در این کشور است، طی 

جنگ طوفان الاقصی دوشادوش مقاومت جنگیدند و شهدای زیادی را تقدیم 

قدس کردند. همچنین مسیحیان طی دو دهه اخیر دست به موضع گیری علیه 

اشـــغالگری رژیم صهیونیستی زده و تعدادی از جناح های آن وارد همپیمانی 

سیاســـی با مقاومت شـــده اند. احتمال می رود در آینده و با توجه به تداوم 

تهدیدهای رژیم، مسیحیان هم به اقدامات نظامی و مسلحانه علیه اشغالگری 

تل آویو وارد شوند. 

گسترش کیفی  مقاومت به دلیل زیســـت نرم افزاری پررنگ، بیشتر از هر چیز به 4

کیفیت مرتبط است. عملکرد درخشان مقاومت لبنان که محدوده استقرارش 

نواحی کوچک جنوب لبنان اســـت، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. 

جمعیت کم، مساحت اندک، فاصله زیاد از مرکز مقاومت، محاصره شدن در 

میان دشـــمنان خارجی و داخلی و امکاناتی به نسبت محدود در مقابل آنچه 

در دستان دشمنان قرار دارد، از دشواری های پیش روی مقاومت لبنان بوده اند 

اما این گروه بی وقفه رشـــد کرده است. همچنین علی رغم ضعف شیعیان در 

افغانستان و پاکستان، گروه های مقاومت تشکیل شده از میان شیعیان این دو 

کشور، باعث شد آن ها نقشی مؤثر در سرکوب تکفیری ها ایفا کنند. 

تقویت دیدگاه های مقاومتی در میان جمعیت های ســـنتی طرفدار مقاومت، 

افزایش فعالیت های آنان و همچنین تقویت همه جانبه رسانه ای، اقتصادی و 

نظامی آن ها، بخشی از گسترش مقاومت است. مقاومت لبنان زمانی تنها در 

جنوب این کشور فعالیت می کرد اما قدرتمند شدن تدریجی این گروه و تقویتش 

توسط ایران باعث شد اثرگذاری اش از شعاع قابل ملاحظه ای برخوردار شده 

و در حوادث دیگر سرزمین ها از بوسنی گرفته تا سوریه و عراق نقش ایفا کند. 

شیعیان افغانستان و پاکستان نیز با تقویت دیدگاه های مقاومتی و تجهیز، موفق 

شدند به بازیگری در تحولات منطقه بپردازند. جمعیت های طرفدار مقاومت 

چندین دهه اســـت که به دیدگاه های مقاومتی پیوســـته اند، اما در هر دوره به 

میزانی رشـــد می کنند که وضعیت قبلی آنان در مقابل وضعیت جدیدشان، 

پایین و ضعیف تلقی می شود. 

حفظ جغرافیا و جذب جغرافیای جدید مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی در هر مرحله جغرافیای 5

جدیدی را به خود ملحق کرده است. در سال 1979، انقلابیون مسلمان موفق 

به ســـرنگونی رژیم وابســـته به آمریکا در ایران شدند. پس از مدتی با تهاجم 

رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 1982، مقاومت لبنان شکل گرفت. 

در جریان توطئه تکفیری ها علیه ســـوریه که از سال 2011 آغاز شد، به مرور 

دیدگاه های مقاومتی در میان شیعیان، اهل سنت و مسیحیان این کشور رشد 

کرد. تشـــکیل بسیج مردمی سوریه، نظم بخشی و ارتقای این دیدگاه ها بود. 

گروه های مبارز مردمی شکل گرفته برای حفظ جوامع محلی سوری در برابر 

تروریست ها، در این ساختار رسمیت یافته و هماهنگ شدند. 

در سال 2014 با دستیابی انصارالله به صنعا پایتخت یمن، دولت این کشور هم 

به جمع دولت های مقاومتی وارد شد و به عبارتی دیگر، پس از تهران به دومین 

 مقاومتی منطقه تبدیل شد؛ درحالی که در عراق و لبنان، گروه های 
ً
دولت تماما

مقاومت تنها موفق سهم گرفتن در دولت شده اند بدون آنکه نظام سیاسی چنین 

رویکرد کلانی داشته باشد. مقاومت تاکنون در مناطقی که به شکل اصیل در 

آن ها وارد شده، جغرافیایی را از دست نداده است. سودان و سوریه که با تغییر 

سیاست ها و یا سقوط از دایره مقاومت خارج شده اند، دولت هایی در نسبت 

همـــکاری با محور مقاومت بودند. در لبنان، یمن، عراق و ایران اما مقاومت 

عقب نشینی ای در جغرافیای خود نداشته است. احتمال دارد در سایه تحولات 

کنونـــی، محور مقاومت جغرافیایی جدیدی را تحت تأثیر قرار دهد. اردن در 

مجاورت سرزمین های اشغالی یک گزینه مطرح است. 

 60 درصد مردم این کشور تباری فلسطینی دارند و قبایل اردنی نیز فاقد 
ً
تقریبا

نگاه مثبت به همکاری دولتشان با تل آویو بوده و خواهان مقابله با آن هستند. 

علاوه بر رویکرد های قومی موافق مقاومت، به لحاظ فکری نیز این کشـــور 

محل فعالیت جریان قدرتمندی از اخوان المسلمین است. اخوان المسلمین 

اردن بیشـــتر تحت تأثیر جمعیت فلســـطینی تبار این کشور بوده و ارتباطات 

زیادی با حماس دارد.

 تحولات غزه و کرانه باختری باعث افزایش جنبش وجوش ها در اردن شده است. 

اگر مردم این کشور با حمایت های خارجی دست به فعالیت علیه ساختار های 

وابسته به غرب و رژیم صهیونیستی در کشورشان بزنند، جغرافیای جدیدی به 

مقاومت ملحق می شود. 

نکات
ســـخنرانی رهبر انقلاب علاوه بر تأکید ایشان بر ناگزیر بودن گسترش جبهه 

مقاومت، حاوی نکاتی دیگری نیز بود که در ادامه آمده اند:

یم صهیونیستی اصلند، ترکیه پادو یکا و رژ آمر رهبر انقلاب می گویند حوادث ســـوریه »محصول یک نقشـــه 1

آمریکایی- صهیونیســـتی است«. ایشان همچنین به نقش آشکار یک دولت 

همسایه در این قضایا اشاره کردند. 

این نوع توصیف، معانی خود را دارد. تاکید بر آمریکایی- صهیونیســـتی بودن 

تحولات سوریه، گم نشدن دشمن اصلی در لابه لای کثرت ها و جلوگیری از 

تبدیل شدن درگیری مقاومت با غرب، به یک درگیری داخلی میان مسلمانان 

است. 

اشـــاره به یک دولت همسایه به جای نام بردن مستقیم از ترکیه، نشان می دهد 

ایران همچنان تصمیم نگرفته تا به این کشور ضرب  شست نشان دهد و امیدوار 

به اصلاح رفتار آن است.

یرالشام طالبان نیست، دشمن است تحر با سقوط دمشق، برخی دیدگاه ها در ایران به این سمت تمایل پیدا 2

کردند که می توان با تحریرالشام همانند طالبان برخورد کرد. کارشناسان و برخی 

مقامات سیاسی خبره استدلال می کردند همانگونه طالبان منش و رفتار خود 

را اصلاح کرد، تحریرالشام نیز برای حکومت کردن، خود را تغییر داده است. 

با وجود این، رهبر انقلاب در فرازهای متعددی از سخنرانی خود ضمن اشاره 

به تلاش تهران برای ناکام گذاشتن دشمن در تسلط بر دمشق، نسبت به آزادی 

مناطق تصرف شده توسط جوانان سوری ابراز امیدواری کردند. 

موضع گیری صریح رهبر انقلاب نشـــان داد مقامات عالی نظام براســـاس 

جمع بندی خود به این موضوع رسیده اند که تحریرالشام با طالبان قابل مقایسه 

نیســـت. از این رو جا دارد در اقدامات کارشناسی، بر وجوه تمایز میان این 

دو گروه تمرکز شود. 

براســـاس منشأ شکل گیری، طالبان بر بســـتری از دیدگاه های اسلامی برای 

آزادســـازی افغانستان از دست شوروی شکل گرفت. از سوی دیگر برخلاف 

تکفیری ها که دارای تئوری های خشونت آمیز دینی هستند، طالبان بیشتر برمبنای 

عصبیت های قومی رایج در افغانستان با رقبای خود مقابله کرد که خشونت هایش 

نیز ناشی از همان عصبیت ها بود. 

طالبان که پایه گذاران آن با شوروی جنگیده بودند، در دور دوم حضور خود در 

نبردهای ضداشغالگری، با آمریکایی ها جنگید. همچنین درحالی که تحریرالشام 

یک نظام ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی را ساقط کرد، طالبان یک نظام وابسته 

به واشنگتن را در کابل از بین برد. 

ایران تا لحظه آخر درصدد حفظ اوضاع بود سخنان رهبر انقلاب نشان می دهد ایران آن گونه که گفته می شود نه 3

در ماه های اخیر و در ساعات منتهی به سقوط سوریه، هیچ گاه وارد معامله بر 

سر این کشور نشده است. تلاش برای ارسال امکانات برای متحدان مقاومت، 

این مسئله را نشان می دهد. 

رهبر انقلاب به صراحت اعلام کردنـــد آخرین تلاش های ایران برای کمک 

به سوریه به دلیل مسدود شـــدن مسیرهای زمینی و هوایی از سوی آمریکا و 

رژیم صهیونیستی، موفق نبود. 

جنبه نرم افزاری اعجاب انگیز مقاومت  رهبر انقلاب در تشریح ماهیت و عملکرد مقاومت، معتقدند این 4

جبهه یک ســـاختار سخت افزاری نیست، بلکه متکی به ایمان، تفکر، مکتب 

اعتقادی و تصمیم قلبی است و به همین دلیل با فشارها و خباثت های دشمن 

دامنه اش گسترده تر می شود. 

ایشان مقاومت مردم غزه درطول 15 ماه جنگ را مثالی از این وضعیت دانستند و 

گفتند: »دشمن خیال می کرد مردم غزه زیر بمباران ها، علیه حماس قیام می کنند 

اما برعکس شـــد و مردم بیشتر از قبل طرفدار حماس و جهاد اسلامی و بقیه 

گروه های مجاهد فلسطینی شدند.«

یه است زمین واکنش انتقامی فراتر از سور تهران آمریکا و رژیم صهیونیستی را به دخالت مستقیم در قضایای 5

سقوط نظام سوریه متهم می کند. اگر ایران اقدام اصلی را زیر سر ترکیه می دانست، 

محدوده انتقام یک محدوده جغرافیایی بود که آنکارا در آن منافعی داشـــت و 

حالا که آمریکا و رژیم صهیونیستی متهم شده اند، دایره انتقام به وسعت محدوده 

حضور و منافع آن هاست. 

واقع گرایی و امید  رهبر انقلاب به عنوان عالی ترین مقام کشـــور و محور مقاومت، 6

به صراحت از کاســـتی ها، غفلت ها و زیان های وارده صحبت کردند. به نظر 

می رسد این سخنان برای حفظ واقعیت ها دربرابر تبلیغات رسانه ای بوده است. 

هر دولت و گروهی درهرحال می کوشد در پس وقایع، کمتر به ضعف های خود 

اشاره کند و مرکز آن نیز فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی است. 

با وجود این، رهبر انقلاب برای جلوگیری از اثرگذاری منفی، همزمان با حفظ 

واقعیت ها، به گوشه های دیگری از حقایق نیز اشاره کردند. 

 فعالان مقاومت را به 
ً
به نظر می رسد ایشان با موضع گیری جدید خود، تلویحا

پیگیری و محاسبه همزمان و متناسب سودها، زیان ها، کاستی ها، غفلت ها، 

پیروزی ها و شکست ها فراخواندند. 

پیام اصلی سخنان رهبر انقلاب درباره شرایط جدید:

محور مقاومت در فکر پاتک راهبردی
سیدمهدیطالبی

پژوهشگرحوزهبینالملل

سلام سوریه به افراط گرایی 

 

»ماه عســـل« براندازی دولت ســـوریه برای سوری ها 24 ساعت هم 

طول نکشید. روز شنبه گروه های سلفی به دمشق رسیدند تا آرزوی 14 

ساله شـــان به واقعیت بپیوندد. حالا در کمتر از دو روز پس از پیروزی، 

فصل تسویه حساب ها فرارسیده است. از ویدئوهای منتشرشده چنین به 

نظر می رسد که لحظات آغازین سلسله رفتار های خشونت آمیز، از شهر 

منبج و با اعدام های میدانی آغاز شده است. نیروهای ائتلاف گروه های 

سلفی که به آن »اتاق عملیات فتح المبین« می گویند، در بیمارستان نظامی 

شمال منبج، ده ها نفر از مجروحان نظامی وابسته به »شورای نظامی منبج« 

را که به گفته منابع محلی در درگیری ها مجروح شده بودند، اعدام کردند. 

این اعدام ها به صورت علنـــی و در ملاءعام صورت گرفته و از این رو 

موجب ترس و وحشت گسترده ای در میان مردم سوریه شده است؛ ترس 

از اتفاقات آینده. این اقدامات -که بیانگر دور جدید بروز خشونت ها در 

سوریه است- به ویژه در زمانی که وضعیت آوارگان در این مناطق به شدت 

بحرانی است، تنها به گسترش بی ثباتی و تشدید بحران انسانی و اجتماعی 

در مناطق تصرف شده توسط معارضین منجر شده است. افزون بر این، 

برخی از این گروه ها حتی در مناطق اطراف مزرعه های استراتژیک نیز 

اقدام به اعدام های مشابه کردند. از دیگر نمونه های برجسته خشونت  و 

ناامنی ، موجی از ترورهای کور و بی رحمانه ای است که در خیابان ها و 

جاده ها توسط سلفی های شورشی گزارش شده است. این ترورها نه تنها 

به عنوان ابزار سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار می گرفت، بلکه هدف 

اصلی آنها ایجاد ترس برای جلوگیری از اعتراض اقلیت ها به حضور فاتحان 

دمشق است. یکی از وحشیانه ترین این اقدامات، ترور راننده ای بود که در 

خودرویش عکسی از سیدحسن نصرالله، رهبر فقید حزب الله لبنان، حمل 

می کرد. سلفی های شورشی که این تصویر را به عنوان نشانه ای از خیانت 

می دیدند، او را در میان جاده متوقف کرده و بدون هیچ گونه محاکمه ای، 

تنها به اتهام همراه داشتن عکس شهید کردند. این قتل فجیع نه تنها نماد 

خشونت گروه های سلفی بود بلکه نشانه  و نمادی از قدرت نمایی و تبلیغات 

ضدشیعی آنان در سطح عمومی شد. 

آتشزدنمقبرهحافظاسددرقرداحه
تابستان سال 1400، گروهک طالبان بر افغانستان حاکم شد. این گروه 

با وجود اینکه سال ها با احمد شاه مسعود جنگیده بود اما پس از تسلط بر 

افغانستان، تلاش کرد تا مانع از جسارت به مقبره وزیر دفاع اسبق افغانستان 

شود و از این طریق این پیام را به مردم افغانستان و جامعه جهانی داد که قرار 

نیست موج دیگری از خشونت در افغانستان به راه بیندازد. 3 سال بعد و 

در غرب آسیا، گروه های سلفی حاکم بر سوریه، دست به اقدامی زدند که 

نشان می دهد آتش کینه و افراط گرایی بی پایان، تازه شعله کشیده و قرار است 

همه چیز را در درون خود بسوزاند. آنها در اقدامی بی سابقه، مقبره حافظ 

اسد )پدر بشار( را در زادگاهش در نزدیکی بندر لاذقیه به آتش کشیدند. 

این اقدام که به عنوان یک انتقام سیاسی در نظر گرفته شد و تصویر آن به 

سرعت در شبکه های مجازی بازنشر پیدا کرد، نه تنها به عنوان ضربه ای به 

رژیم بشار اسد بلکه به عنوان پیامی به جامعه علوی ها و نیروهای وفادار به 

خاندان اسد نیز تعبیر شد. سلفی ها درحالی دست به چنین اقدامی زدند که 

در آئین اسلام هتک حرمت درگذشتگان، عملی شنیع به حساب می آید. 

سرقتهاوآتشزدنها
در شرایط بی ثبات کنونی، سوریه شاهد سرقت ها و آتش زدن های گسترده ای 

بوده است. بازیگران مطرحی همچون سامر اسماعیل، بازیگر معروف 

سوری، در ویدئوهای خود از حملات مسلحانه به خانه هایشان و سرقت 

اموال شان خبر داده اند. این موارد تنها به افزایش خشونت و بحران در کشور 

افزوده اند. پس از آن، اسماعیل به طور علنی اعلام کرد که از حمایت خود 

از آزادی عقب نشینی نکرده و برای یک سوریه جدید با احترام به حقوق 

مردم ادامه خواهد داد. اما این وضعیت تنها مختص به افراد مشهور نبوده 

و گزارش ها حاکی از آن اســـت که گروه های مسلح اقدام به »عملیات 

انتقامی« در مناطق مختلف کرده اند که شامل آتش زدن خانه ها و سرقت 

اموال بوده است.  این وضعیت در بسیاری از مناطق دیگر کشور سوریه 

نیز ادامه یافته اســـت. در برخی از محله ها، مردم به طور مداوم از ترس 

گروه های مسلح و باندهای جنایتکار به دنبال پناهگاه های امن هستند. 

انحلال پلیس و نیروی امنیت شهری، خطرات زیادی در تامین امنیت 

شهرهای سوریه به وجود آورده است خصوصا که شهر هایی چون دمشق، 

لاذقیه، حلب و حماه شهر های بزرگ و مدرن با جمعیت ملیونی هستند 

که تامین امنیت آنها پیچیده است. 

تهدیدعلیهعلویهاواقلیتهایدینی
در کنار این تحولات، تهدیدهای کلامی و حتی فیزیکی از سوی گروه های 

سلفی علیه علوی ها و اقلیت های دینی دیگر )به ویژه علویان به علت علوی 

بودن خانواده اســـد( در سوریه شدت گرفته است. با سقوط بشار اسد، 

گروهک های سلفی و افراطی ائتلاف اتاق عملیات »ردع العدوان«، به 

دنبال تصفیه سازی های مذهبی و اجتماعی هستند. تهدیدهای شدید علیه 

علوی ها و همچنین دیگر اقلیت های دینی ازجمله مسیحیان و دروزی ها، 

عمق شکاف های مذهبی و سیاسی در سوریه را نشان می دهد. بسیاری از 

این اقلیت ها که پیشتر تحت حمایت دولت اسد بودند، اکنون خود را در 

معرض خطر شدید می بینند. این تهدیدها نه تنها باعث ترس و وحشت 

در میان اقلیت ها شده بلکه به طور مستقیم امنیت اجتماعی و ملی سوریه 

را به چالش کشیده است. 

خشونتهایکلامیعلیههنرمندان
وشخصیتهایبرجسته

جدا از اعدام و خشونت هایی که بسیاری از آنها راه به رسانه ها نمی برند، 

موجی از خشونت های کلامی علیه هنرمندان و فعالان فرهنگی که در 

دوران اسد فعالیت داشتند و با شورشیان همکاری نکردند، در سوریه شدت 

گرفته است. این هنرمندان که بسیاری از آنها در سینما، تئاتر و تلویزیون 

سوریه شناخته شده بودند، حالا هدف حملات شدید کلامی و کمپین های 

بی آبرو سازی قرار گرفته اند. این حملات که عمدتا در شبکه های اجتماعی 

صورت می گیرد، بیشتر به عنوان اقدامی برای تخریب اعتبار هنرمندان و 

نشان دادن آنها به عنوان همدستان حکومت اسد صورت می گیرد. این 

وضعیت نه تنها امنیت شـــخصی این افراد را تهدید می کند بلکه میراث 

فرهنگی ســـوریه را نیز با خطر مواجه می کند. کنانه علوش و امل عرفه، 

دو بازیگر سوری تلوزیون سوریه از برجسته ترین شخصیت هایی بودند 

که مورد خشونت کلامی و تهدید های سایبری گسترده قرار گرفتند.  این 

کمپین ها باعث ایجاد تقسیمات عمیق تر در جامعه سوریه شده اند. بسیاری 

از هنرمندان که در گذشته در حمایت از دولت پیشین اسد موضع گرفته اند، 

حالا با حملات و تهدیدهای شـــدیدی مواجه شده اند. برخی از این 

هنرمندان حتی تهدید به قتل شده اند و این شرایط باعث بروز شکاف های 

عمیق اجتماعی در کشور شده است. صنعت سینما و تئاتر سوریه یکی از 

باسابقه ترین ها در کل جهان عرب بوده که حالا با سرکوب های مکرر و 

خشونت های کلامی علیه هنرمندان سوری، شاید به خاطره ای خوش در 

حافظه مردم سوریه و جهان عرب تبدیل شود. خاطره ای خوش از دورانی 

که سوریه هنوز امن و یکی از قطب های علمی و فرهنگی جهان عرب بود. 
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